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بازنمایی رسانه ای 

کارکردهای اجتماعی دختران امدادگر

مسئله ای 
به نام 
بودن یا نبودن!

این زن ها 
فرشته اند
بانوان امدادگر در حوادث

با نگاه خواهرانه  
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زنانی که 
زندگی می بخشند

بانوان امدادگر در  هلال احمر 
از روزهایی می گویند که عاشقانه در شرایط سخت در کنار مردم بودند 
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بالندگی مشارکت آگاهانه و فراگیر 
اجتماعی زنان

      «سازمان های مردم نهاد یا سمن ها، گروه های کوچکی متشکل از افراد 

علاقه مند به رفع یک معضل در جامعه هستند که برای تحقق اهداف 

خود، داوطلبانه در یک ســاختار قانونی و منســجم، به شــکل غیردولتی، 

غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیرتجاری به فعالیت های خیریه می پردازند.»

این سازمان ها می توانند نقش مهمی در توسعه ایفا کنند، زیرا هم صدایی و 

مشارکت سازمان یافته در جوامع، پیشرفت را به دنبال دارد. حقیقت این 

است که در جوامعی با رویکرد سنتی، زنان از بسیاری زمینه های شغلی 

و اجتماعی دور می مانند و این مقوله خود سبب شکل گیری تجمعات 

و گروه های محلی می شود که برنامه ها و فعالیت های خیرخواهانه و 

داوطلبانه ای را در پی دارد. اما از آنجا که میزان آگاهی آنان از گستره 

فعالیت های مردم نهاد بســیار مختصر و در قواره ای محلی اســت از 

فعالیت هایی که می توانند در این قالب انجام دهند بی خبرند و هنوز شبکه 

شکل یافته مشخصی نیز در این زمینه وجود ندارد.

هرچند اکنون زنان در بیشتر بخش ها حضور فعالی دارند اما کم رنگ بودن آن ها 

در برخی زمینه های اجتماعی سبب گرایش بیش از پیش آنان به سوی ایجاد 

تشکل های خودجوش و مردم نهاد شده است تا با آزادی عمل بیشتری در قالب 

فعالیت هایی سازنده و مفید، ضمن برآورده کردن بخشی از نیازهای جامعه به 

برخی خواسته های درونی خویش نیز رسیده و خود را به جامعه، اثبات کنند.

به یقین توانمندسازی زنان یکی از ارکان توسعه پایدار است. بنابراین آگاه سازی 

آنان در مسیر فعالیت های مردم نهاد در مجموع می تواند مسیر توسعه ملی را 

فراهم آورد. اگر به فعالیت های داوطلبانه بانوان، بها داده شود افزون بر کمک 

به چرخه های اقتصادی، برای اثبات توانایی های خود به جامعه هم از تمام 

ظرفیتشان بهره می گیرند و از این رهگذر حقوق کمتردیده شده خویش را نیز 

به جامعه گوشزد می کنند.

زنان در کنار جایگاه محوری و نقش سنتی خود در خانواده، مسئولیت هایی 

بنیادین را برعهده دارند که این مسئولیت ها درباره زنان بدسرپرست یا سرپرست 

خانوار اهمیت دوچندان می یابد. از آنجا که مشارکت در تشکل های داوطلبانه 

مسیری امن برای زنان فعال محسوب می شود آگاهی آنان درباره فعالیت های 

قانونی ای که از این طریق می توانند انجام دهند می تواند بسیاری از بانوان 

خانه دار و هم چنین سرپرست خانوار را به چرخه تولید و اقتصاد و متن جامعه 

رهنمون شود و به تلاشی سازنده وادارد.

از سوی دیگر، نمی توان تأثیر مثبت رونق سمن هایی را که همسو با نیازهای 

جامعه شــکل می گیرند در کوچک شــدن بدنــه دولت ها نادیــده گرفت. 

جهت گیری تخصصی ســازمان های مردم نهاد با حضور بانوان که نیمی از 

جمعیت فعال هر جامعه را شــامل می شوند و بر ســاختار خانواده و توسعه 

فرهنگی و اجتماعی اثر می گذارند انکارنشدنی است.

آنگاه که فعالیت سمن های محلی از قالب واحدهای خیریه صرف به فعالیت 

در حوزه های مختلف فردی، خانوادگی، تحکیم خانواده، مباحث حقوقی، 

زیست محیطی، اشتغالزایی و کارگاه های کارآفرینی گسترش یابد به یقین 

کشور پای در مسیر توسعه نهاده و می توان سمن ها را در این راه بازوی نظام 

دانست. شک نیست که توان افزایی ســازمان های مردم نهاد و برون سپاری 

کارها به مردم، به ویژه بانوان که نقش تعیین کننده ای در تربیت نسل ها دارند، 

می تواند سرمایه ای ارزشمند برای آینده کشور باشد. بنابراین دانشگاهیان 

هم باید آگاهی درباره مشارکت اجتماعی از طریق سمن ها را به سطح جامعه 

و به ویژه اقشار مختلف بانوان تسری دهند تا نتیجه پژوهش های علمی آنان از 

سوی زنان، در عمل، ظهور و بروز اجتماعی یابد.

پیشتاز ی  بانوان  در فعالیت های داوطلبانه
   ایــده فعالیت هــای داوطلبانــه 

قرن هاست که پابه پای زندگی بشری 

ادامــه دارد. واژه «داوطلــب» نیــز در متون و 

رخدادهای مختلف از قرن هجدهم میلادی به 

این سو وارد گفتمان عمومی شده است. شاید 

همه ما بــه نحــوی بخواهیم و تمایل داشــته 

باشــیم به نزدیک ترین انجمــن غیردولتی در 

نزدیکی خود کمــک کنیم امــا در این میان، 

زنــان پیشــتاز فعالیت هــای عام المنفعــه 

داوطلبانه نیز هستند.

زنان در صحنه

همه ما بــا ســلبریتی های دنیــای معاصر که 

پرده های سینما و سالن های موسیقی را فتح 

کرده اند کمابیش آشــنا هستیم. بســیاری از 

ما نام آنجلینا جولی، بازیگر هالیوودی، آشــنا 

هستیم. سلبریتی دنیای سینما همین روزها 

نیز در جنگ  های دنیــا برای جمع آوری کمک 

و رســاندن آن به جنگ زده ها  حاضر شــد. اما 

نگاهی به تاریخ فعالیت های داوطلبانه زنان، 

نام های بزرگ دیگری را به ما نشــان می دهد. 

آگاتا کریستی، نویسنده نام آشنای بریتانیایی 

که در طول زندگی خــود ۶۶ رمان کارآگاهی و 

۱۴ مجموعه داســتان کوتاه را به رشته تحریر 

درآورد، پابه پای بســیاری دیگر از زنان در طول 

جنگ جهانــی اول به ارائه خدمــات درمانی و 

کمک به کادر درمان پرداخت.

مشارکت زنان به روایت آمار

نهاد نیروهــای داوطلب ســازمان ملل متحد 

UNVolunteers کــه فعالیــت خــود را از دهه 
۷۰ میلادی آغاز کرده است یکی از بزرگ ترین 

نهادهای حامــی فعالیت هــای داوطلبانه در 

جهان شناخته می شود. ســازمان ملل تلاش 

دارد تــا از طریق جــذب کمک هــا و نیروهای 

داوطلــب برنامه هــای مختلــف صلــح بانی و 

توســعه را در نقاط مختلف جهــان پیاده کند. 

۵۱ ســال فعالیت نظام مند و پیوسته این نهاد 

نشــان می دهد فعالیت های داوطلبانه نه تنها 

به جوامــع دریافت کننده کمک ها در مســیر 

رسیدن به توسعه پایدار مفید هستند بلکه افراد 

داوطلب نیز تغییرات روحی و اجتماعی زیادی 

نظیر تقویت اعتماد، اتحاد و مسئولیت پذیری 

را به دنبال دارد.

تجربه نگاری فعالیت های این نهاد منشعب از 

سازمان ملل نشان می دهد میان جنسیت افراد 

و فعالیت های داوطلبانه روابط پیچیده و چند 

متغیره ای برقرار اســت. به طور کلی نقش های 

جنسیتی افراد بر میزان مشارکت و تمایل آن ها 

به مشارکت در چنین فعالیت هایی تاثر مستقیم 

دارد. ایــن تفاوت هــای هویتی و ذاتی نشــان 

می دهند زنان در سراسر جهان بیشتر از مردان 

مایل به مشــارکت در فعالیت هــای داوطلبانه 

هستند. بیشترین نرخ مشــارکت زنان در امور 

داوطلبانه با ۶۷ درصد مربوط به منطقه آمریکای 

لاتین و حــوزه دریای کارائیــب و کمترین آن با 

۴۹ درصد از منطقه آســیا و اقیانوسیه گزارش 

شــده اســت. هنجارهای فرهنگی و نوع نگاه 

بــه فعالیت هــای داوطلبانه در هــر منطقه ای 

از جهــان می تواند دلایل تفاوت ایــن الگوها و 

روندها را نشــان دهد. اگرچه به ویژه با توجه به 

سیاست های اعمالی از سوی نهادهای درگیر 

در فعالیت های داوطلبانه، زنان و مردان ســهم 

مشابهی در فعالیت های رسمی داوطلبانه دارند 

اما زنان با ۵۹ درصد مشــارکت، سهم بیشتری 

در فعالیت های غیرداوطلبانه دارند. نکته حائز 

اهمیت در فعالیت های داوطلبانه غیررسمی، 

حمایت های کمتری است که از آن ها می شود. 

به عبارت دیگر، فعالان داوطلب غیررســمی با 

چالش های بیشــتری در محافظــت از خود در 

حین انجام وظیفه، جذب کمک های بیشــتر و 

چالش های قانونی مواجه هستند.

زنان برای زنان

بــه طــور بدیهــی مــردان و زنــان در هنــگام 

فعالیت های داوطلبانه در نقش های متفاوتی 

ایفای وظیفه می کنند که با توجه به نوع سمن 

و فعالیت های آن می تواند در طــول زمان نیز 

تغییــر کند. اما در بســیاری از کشــورها، نوع 

فعالیت های داوطلبانه زنــان و مردان متاثر از 

هنجارهای جامعه نیز هســت. به عبارت دیگر 

با توجه به آنچه در جامعــه برای فعالیت زنان و 

مردان متناسب تلقی می شــود، فعالیت های 

داوطلبانه نیز تقســیم بندی می شــوند. برای 

نمونه، در بیشــتر نقاط جهان زنــان فعال در 

فعالیت های داوطلبانه بیشــتر به دیگر زنان و 

دختران خدمات رسانی می کنند. 

منبع:  نهاد داوطلبان سازمان ملل

عادل نجفی
مترجم

 آفاق  

شبنم کرمی
روزنامه نگار
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این زن ها فرشته اند
بانوان امدادگر در حوادث با نگاه خواهرانه به یکدیگر یاری می رسانند

     فرض کن یک روز بهاری است. بار و بنه را 

بســته ای و می خواهی راهی سفر شوی. 

ماشــین را سرویــس کــرده ای، ســاک ها را هم 

بســته ای و به رســم همیشه صدقه ســفر را کنار 

گذاشته ای.

خــودت و خانــواده ات را بــه خدا می ســپاری و 

راهی جاده می شــوی. عوارضــی را رد می کنی 

و ســفر شروع می شــود. کنار و گوشــه جاده پر 

اســت از تابلوهای «احتیــاط کنیــد!». مدام در 

دلت این جمله را تکرار می کنــی که باید مراقب 

جان خانواده ات باشــی. تو مراقبــی اما ناگهان 

خودرو جلو از شانه جاده بیرون می زند و به تپه ای 

می خــورد و چپ می شــود. سریع می ایســتی. 

می خواهی کمک کنی اما دســت زنی از شیشه 

ماشین بیرون زده است. تردید داری جلو بروی یا 

نه! از اطراف می گویند بگویید خانمی جلو بیاید و 

روی تن این خانم را بپوشاند. زنان اطراف صحنه 

تصادف تحمل دیدن آن را ندارنــد. ناگهان زنی 

که می گوینــد امدادگر اســت از میان 

جمعیت جلو می آید، نبض زن مصدوم را می گیرد و 

چادر روی تن او می کشد. با خودت می گویی: چه 

خوب شد که اینجا زنی امدادگر است.

این بار فرض کــن در خانه نشســته ای. کتاب یا 

گوشی یا کنترل تلویزیون را در دست گرفته ای که 

ناگهان همه جا با هم می لرزد. تو در میان آشوب و 

فریاد و فرار، یاد آن جمله مادربزرگ می افتی که 

همیشه می گفت لباس کافی به تن داشته باشید 

به ویژه شب ها که اگر زلزله شــد و خواستند شما 

را از زیر آوار دربیاورند برهنه نباشــید. خدابیامرز 

فکرش را نمی کرد زنان هــم کم کم جرئت کنند و 

امدادگر شوند. در میان فریاد و فرار، فقط در دلت 

دعا می کنی اگر اتفاقــی افتاد، یکــی از زیر آوار 

بیرونت بیاورد که به قــول مادربزرگ خدابیامرز، 

آبروریزی نباشد. 

این بــار فــرض کن کــه در طبقــه چهــارم خانه 

نشسته ای یا ایستاده ای یا مشغول آشپزی هستی، 

ناگهان صداهایی می شــنوی. یــک نفر محکم 

در آپارتمان را می زنــد و می گوید طبقه دوم آتش 

گرفته اســت. تا خودت را به آسانسور می رسانی، 

برق قطع شــده اســت. راه پله ها هم بسته است. 

ناچار به واحد خــودت برمی گــردی و لب پنجره 

خودنمایی می کنی تا آتش نشان ها بدانند یکی 

هم در این طبقه هست. ترس در سراسر وجودت 

نشسته است. یک نفر با بالابر مقابل پنجره می آید. 

لبه شیشه ای کلاهش را بالا می دهد و دستش را 

دراز می کند تا دســت تو را بگیرد و از بیم نجاتت 

دهد. او یک زن آتش نشان اســت. دستش را که 

گرفتی، همان لحظه در آغوش او  های های گریه 

می کنی. با خودت می گویی چه خوب اســت که 

او یک زن است.

همه این گمانه ها، حادثه هایی هســتند که اگر 

خودت آن هــا را تجربه نکــرده باشــی، دیگرانی 

هســتند که آن ها را تجربه کــرده باشــند و زنان 

امدادگری هســتند که ایــن لحظه ها را بســیار 

دیده اند، لحظه هایی از ترس و از ناامیدی که یک 

امدادگر به فریاد آن ها رســیده است و آنجایی که 

این امدادگر یک زن بوده، نفسی راحت و عمیق 

بردل نشانده است. وقتی امدادگر یکی از جنس 

خودت است، در آن لحظه که هیچ چیز را نمی توان 

پیش بینی کرد، می توانی نفسی راحت بکشی و 

راحت به او اعتماد کنی، اعتمادی از جنس نیازها، 

بایدها و ارزش های زنانــه ای که نه تنها زنان بلکه 

مردان هم آن را قبول دارند و می پسندند.

مھتاب

لیلا 
لاریچه

۳
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۷ شوال ۱۴۴۳ شماره ۳۶۵۹

نقش آفرینی زنان در امداد و نجات

راستش اگر بخواهم با کلمات بازی کنم باید بگویم 

که زنان نیمــی از جامعه هســتند و بایــد در همه 

کارها از آن ها استفاده شود اما این فقط بخشی از 

کلی گویی های اســت که این روزهــا به ویژه در هر 

کانال و شــبکه مجازی می بینیم بی آنکه به صبغه 

حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی توجه 

داشته باشــیم. زنان ایرانی چه به صورت رسمی و 

غیررسمی با توجه به روحیه مادرانه ای که داشتند 

در بخش امداد و نجات فعال بودند و در سال های 

اخیر با آموزش های پیشرفته و مدرن توانســته اند 

نقش شایسته ای را در خانواده ایفا کنند. اگرچه این 

اقدامات هنوز نیاز به حمایت دارد.

من زنده ام

بگذارید گریزی بزنم به یک چهره نام آشنا که شاید 

خیلی از ما او را به عنوان قهرمان کتاب «من زنده ام» 

بشناسیم، زنی که چهار سال در استخبارات عراق 

اســیر بود اما بخش مهمی از زندگی او و اینکه در 

ابتدای جنگ به عنوان یــک «امدادگر» در مناطق 

عملیاتی حاضر شــد کمتر گفته و شــنیده شــده 

است. معصومه آباد در روزگاری که گفته می شد زن 

جنس ضعیف و آسیب دیده است در شرایط سخت 

مناطق جنگی بــرای کمک به رزمنــدگان در کنار 

مردم شهرش حاضر شد و بعدها به همراه سه بانوی 

دیگر چهار سال در شرایط سخت استخبارات عراق 

دربند بود.

توانمندسازی زنان در در واکنش به حادثه ها

اینکــه زنان ایرانی در ســخت ترین شرایط کشــور 

و بحران هــای پی درپی ســیل و زلزله چه نقشــی 

در کمــک به هم جنســان خود داشــتند نیز جای 

اهمیت و تأکیــد دارد. جذب بانوان ســبب ارتقای 

ســطح آموزش خدمات داوطلبانه در این ســال ها 

شده است زیرا زنان مادران نسل های آینده کشور 

هستند و می توانند آموزش های ضرور را به فرزندان 

خود منتقل کنند. از طرفــی زنانی که آموزش های 

لازم را دیده انــد در برابــر ســوانح مقاوم ترند. مثلا 

بر اســاس آمار منتشرشــده بعد از زلزله رودبار در 

ایران اکــثر خانواده هایی کــه زن در آن زنده ماند 

توانست به سرعت اســکان موقت بگیرد و خانواده 

را حفظ کند. همین طور در زلزله لاتور هندوستان 

۳۵۰۰ زن که آموزش های لازم در امداد و نجات را 

می دانستند به طور خودگردان توانستند نیازهای 

ضرور و بهداشتی را فراهم کنند.

در ســیل و زلزله اخیر لرســتان و گلســتان 

در مناطقــی کــه زنــان درگیر ســانحه 

آموزش هــای لازم بــرای روبه رویــی 

بــا بحــران را دیــده بودنــد شرایط 

کمک رسانی تسهیل شد.

مدیریت بهداشت

چیــزی کــه شــاید کمــتر به 

آن اشــاره شده اســت آمادگی 

و آمــوزش زنان در تهیه داروســت. 

هم چنین زنان می توانند به کودکان و سالمندان 

زودتــر خدمات رســانی کننــد. از طرفی داشــتن 

اطلاعات از اصول پزشکی اولیه، بهداشت محیط، 

کنترل و تشخیص بیمارهای سطحی، همگی، جزو 

مواردی هستند که می توانند به جامعه کمک کنند.

نقش زنان در تحقق بشردوستانه

مطالعات و تحقیقات گســترده ای دربــاره مواجهه 

صحیح با ســوانح در جهان صورت گرفته است که 

همگی نشان از این دارد که ذات بشردوستانه زنان 

می تواند در نقش آفرینی آن ها در سوانح کمک کند. 

بی گمان در شرایط نامتعادل عملکرد زنان تا به امروز 

چندان دیده نشده است و مطالعات جامع تری درباره 

نقش زنان هنــگام و رخداد و بعــد از آن باید در نظر 

گرفته شود.

س
رگ

ن

حمیده وحیدی
روزنامه نگار



  زلزله بم، انفجار قطار نیشــابور، زلزله کرمانشاه، سیل سیستان و ... اتفاقاتی هســتند که هرکدام ما از آن ها چیزهایی را 

شنیده ایم و در قاب کوچک تلویزیون با تماشای اندوه و غم مردم شاید گریسته ایم. ما همه چیز را از کیلومترها این طرف تر 

تماشــا کرده ایم و شــاید گاهی کانال را چرخانده ایم چون دیگر توان دیدن آن را نداشــته ایم در حالی که در همان زمان 

کیلومترها آن طرف تر افرادی در میان همین صحنه ها بوده اند و این حوادث بخشــی از خاطرات زندگی شان شده  است، 

خاطراتی که زیستن با آن ها را خودشان انتخاب کرده اند. در این شماره شهربانو با سه بانو که در هلال احمر مشغول به کار 

هستند ، گفت وگو کرده ایم.
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شنیده ایم و در قاب کوچک تلویزیون با تماشای اندوه و غم مردم شاید گریسته ایم. ما همه چیز را از کیلومترها این طرف تر 

تماشــا کرده ایم و شــاید گاهی کانال را چرخانده ایم چون دیگر توان دیدن آن را نداشــته ایم در حالی که در همان زمان 

لیلا جان قربان

بانوان امدادگر در  هلال احمر 
از روزهایی می گویند که عاشقانه در شرایط سخت در کنار مردم بودند

زنانی که زندگی می بخشند

جلسات دعا برگزار می کردیم

آن هــا ۱۰ روز در منطقــه می مانند و طبــق قاعده 

امدادگران که بیــش از ۱۵ روز در یک منطقه نباید 

بمانند دوباره به خانه های خود باز می گردند. «تجربه 

سختی بود. هرشب با بچه های امدادگر جلسات دعا 

برگزار می کردیم تا بتوانیــم با نیروی 

مضاعف کارها را انجام دهیم. در 

سیل سیستان و بلوچستان 

و زلزله بوشهر هم ما این 

تجربیــات را داشــتیم 

و ســعی کردیــم بــه 

بهترین شکل کمکی 

برای مردم باشیم و با 

امکانات و تجهیزاتی 

که به همراه داشتیم 

بــاری بــرای منطقــه 

ایجاد نکنیم.»

موج انفجار همه لباس ها را برده بود

خانم یوسفی بعد از تجربه زلزله بم، وارد تجربه دیگری می شود که برای ما با عنوان حادثه قطار نیشابور آشناست، تجربه ای 

که در آن یکی از همکاران او به شهادت می رسد. «بعد از ماجرای بم وارد حادثه قطار نیشابور شدیم. وقتی وارد نیشابور شدیم 

آنجا با اجساد برهنه ای روبه رو شدیم که موج انفجار همه لباس های آن ها را برده بود. در لحظات اول وقوع حادثه فکر کرده 

بودیم که زلزله رخ داده است و تجهیزات آن را به همراه برده بودیم که از طریق استانداری متوجه شدیم انفجار بوده و برگشتیم 

و تجهیزات لازم آن را برداشتیم. آنجا نتوانستیم کاری انجام دهیم چون خیلی ها از بین رفته بودند و بازمانده ای وجود نداشت 

و در انفجار دوم متأسفانه یکی از همکاران امدادگر را از دست دادیم. به دلیل انفجار دوم، در بی سیم ها اعلام کرده بودند که 

سریع منطقه را ترک کنید ولی ظاهرا همکار ما متوجه صدای بی سیم نشده بود و او را از دست دادیم.»

جنازه هایی که سال ها داغ را تازه کرد

این بانوی امدادگر پس از ورود به بم و مواجهه با مردم زلزله زده خاطرات تلخ و دردناک بسیاری را تجربه می کند که تمام 

این دردها و تلخی را برای کمک به هم نوع به جان می خرد. «در بم صحنه های غم انگیز خیلی زیاد بود. سال ها بود که من 

موارد مربوط به زلزله را آموزش می دادم تا اینکه سال ۸۲ وارد زلزله بم شدیم. در بدو ورود با یک چاله مواجه شدم که تصور 

من را از زلزله و آنچه آموزش داده بودم عوض کرد. خانه هایی را دیدیم که ویران شده بود و فقط دیوارهای آن ها باقی 

مانده بود و عجیب که در آن شرایط دیوارهایی را دیدم که قاب عکس «ا...» داشت و سالم مانده بود. دیدن شیون 

و ناله مردم و افرادی که همه کسان خود را از دست داده بودند سخت بود. ما خانه هایی را می دیدیم که اطراف 

آن ها هیچ کسی نبود و ما متوجه می شدیم که تمام اعضای این خانواده و فامیل های نزدیک آن ها در زلزله از 

بین رفته اند. افرادی بودند که با بیل و کلنگ تلاش می کردند عزیزان خود را از زیر آوار بیرون بیاورند و امید 

داشتند که شاید اعضای خانواده زنده باشند. یادم هست که وقتی خســته شده بودم و می خواستم کمی 

کمر راست کنم به یک درخت نخل تکیه دادم تا آمدم دستم را به پشتم ببرم احساس کردم به یک چیز سفتی 

خورد، نگاه کردم دیدم اجساد یکی از خانواده هاست که بیرون آورده اند تا دفن کنند.»

در جریان بم بودم

او بعد از سال ها آموزش در سال ۸۲ در زلزله بم به عنوان 

اولین تجربه عینــی از یک زلزله حضــور می یابد و تیمی از 

بانوان امدادگری را که آموزش داده اســت همراه با خود در 

دومین روز از حادثه در محل مستقر می کند. «روز دوم زلزله 

همراه با ۱۷ خانم امدادگر به منطقه رفتم و این اولین باری 

بود که در کل جمعیت هلال احمر کشور خانم ها در منطقه 

حضور پیدا می کردند. خراسان رضوی اولین تیم خواهران 

را به منطقه می برد. مسلما مشکلاتی وجود داشت و عده ای 

فکر می کردند که خانم ها در منطقه نمی توانند کاری انجام 

دهند. آنجا یک چادر گروهی زدند. ما در این چادر ۱۰ روز 

زندگی کردیم و کارنامه درخشــانی از خود به جا گذاشتیم. 

بچه ها در حمایت های روانی و توزیــع دارو و اقلام فعالیت 

می کردند. بعضــی از بچه ها هم که مهــارت امداد و نجات 

داشتند در برخی از مناطق که تشخیص داده می شد حمام 

زنانه یا محل هایی این چنین است وارد می شدند.»

پرستار بودم

مریم یوسفی از آن هایی است که امدادگری را با عشق انتخاب کرده است و خط قرمز 

زندگــی اش همین کار و خدمت به مردم اســت. او از ســال ۷۳ زمانی که دانشــجوی 

پرستاری بوده اســت به پیشــنهاد یکی از مربیان خود به عنوان کادر مربی وارد هلال 

احمر می شود و مربی کلاس های امداد و کمک های اولیه می شود و از آن سال تا امروز 

در حوادث زیادی حضور می یابــد. حضور در میان مردم زلزلــه زده بم، کمک به مردم 

سیل زده سیستان و بلوچستان و همراهی با مردم آواره میانمار از جمله مشارکت های 

اجتماعی اوست. «از ســال ۷۳ به عنوان مربی در مجموعه هلال احمر وارد شدم. 

پرســتار بودم ولی به پیشــنهاد یکی از مربی هایم وارد این کار شدم. به دلیل 

شرایط زندگی ام از سال ۷۵ تا ۸۰ مجبور شدم به شیراز بروم که آن زمان هم 

در بیمارستان و هم در جمعیت هلال احمر فارس فعالیت می کردم و درس 

کمک های اولیه را آموزش می دادم. ســال ۸۰ دوباره به خراســان رضوی 

برگشــتم و تا ســال ۸۷ مربی بودم. بعد از آن عنوان ســوپروایزر آموزشی 

دریافت کــردم و بعد از تغییراتــی که در هلال احمر رخ داد مســئول امور 

جوانان اســتان شــدم. بعد از آن ســال ۸۷ تا ۹۰ به تهران رفتــم و آنجا هم 

مســئول آموزش امور جوانان جمعیت شــمیرانات بودم. ســال ۹۰ دوباره به 

خراسان رضوی برگشتم و مســئول امدادگران و نجاتگران استان شدم. الان هم 

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هستم. در این فاصله فوق لیسانس روان شناسی را هم 

براساس نیازی که در جمعیت وجود داشت گرفتم و عضو تیم های بازپیوند هلال شدم 

و دوره های بین المللی آن را هم گذراندم. در تمام این مدت هرچه از حادثه می دانستم 

در قالب آموزش و مانورها بود تا اینکه وارد زلزله بم شدم.»

۴
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...مشتش را باز کرد و

تلخــی درد مردم زلزلــه زده در حدی اســت که حتی یــادآوری آن ها هم اشــک بر 

چشم های این امدادگر می نشاند اما او باید سخت و مقاوم باشد. «در ماجرای زلزله 

بم من بچه ای را دیدم که برای چند روز دست خود را مشت کرده بود. با حمایت های 

روانی که انجام دادیم و صحبت هایی که با او کردیم کم کم مشت خود را باز کرد. اما 

یکباره دیدم گوش مادرش در دستش است که در زمان زلزله و زیر آوار گوش مادرش 

در دستش مانده بود. صحنه های بســیار دردناکی بود. مخروبه های زیادی دیده 

بودیم و کلا تصور ما از خانه تغییر کرده بود. وقتی که برگشتیم و من وارد خانه شدم 

همه چیز برایم عجیب بود. اینکه خانه ســقف و دیوار دارد برایم تازگی داشــت. ما 

شاهد خانه هایی بودیم که هیچ چیز از آن ها باقی نمانده بود.»



راهی میانمار شدیم

این بانوی امدادگر در کارنامه خود فعالیــت بین المللی در کمک به 

مردم میانمار را نیز به ثبت رســانده اســت. «یکــی از اتفاقات دیگر 

ماجرای آوارگان میانماری بود. این یک قرار بین المللی اســت که ما 

باید به داد دیگران در دیگر کشــورها هم برسیم. ســال ۹۶ از طرف 

فدراســیون چهار خانم به همراه ۱۱ آقا در یک تیم پانزده نفره راهی 

میانمار شــدیم. تمام هزینه ها و کمک هایی که بــرای مردم میانمار 

بردیم از طریق کمک هــای مردمی بود که آن زمــان از طریق کمپین 

قند پارسی جمع آوری شده بود. یک ماه آنجا در چادرهای انفرادی 

زندگی کردیم. چادرهایی که حتی سرت هم در آن ها نمی توانی بالا 

بیاوری. در اردوگاه فنلاند تمامی امدادگران زندگی می کردند. هرروز 

به کمپینی که در منطقه صفر مرزی میانمار و بنگلادش زده شده بود 

می رفتیم و به آوارگان کمک می کردیم. آنجا هم خانه ای در کار نبود 

و مردم با چوب های بامبو برای خودشــان چهاردیواری درست کرده 

بودند و گرمایش آن ها هم با همین چوب ها بود.»

پابرهنه بودند و لباس نداشتند

او کمک به مردمی که حتی هم زبان خودش نبودند را هم از وظایف 

یک امدادگر می دانــد و در آنجا کمپــی ایچاد می کننــد. « هرروز تا 

ساعت ۴ بعد از ظهر ویزیت بیماران، بازی با بچه ها و کارهای مهارتی 

انجام می دادیم و بیشــتر برنامــه حمایت های اجتماعــی و روانی و 

کارهای درمانی انجام می دادیم. مهم ترین مشکل ما در میانمار این 

بود که ما به زبان انگلیسی مسلط بودیم و آن ها به زبان میانماری. برای 

همین مجبور بودیم مترجم بگیریم که ما به آن ها انگلیسی بگوییم 

و آن ها به میانماری ترجمه کنند و باز حرف های آن ها را به انگلیسی 

برای ما ترجمه کنند. امــا در بحث ارتباط برقرار کــردن با بچه ها من 

مشکلی نداشتم. با هم بازی می کردیم و نقاشی می کشیدیم. آن جا 

یک مدتی بیماری تیفوئید خیلی شایع شده بود و چون من پرستار 

بودم به عنــوان غربالگر هم فعالیت داشــتم. ابتــدای چادر، حلق، 

دهان و چشم های افراد را معاینه می کردم و اگر علائم داشتند آن ها 

را چادر ایزوله می بردم و اگر مشکلی نداشتند به چادر همگانی وارد 

می شــدند. ایزوله هم که می کردم اگر فردی سرم یا دارو نیاز داشت 

به او می دادم و بعد آن ها را به بیمارستان های مربوط اعزام می کردم. 

مردم میانمار مردم خیلی خوب و نجیبی بودند و خیلی سخت زندگی 

می کردند. پابرهنه بودند و لباس نداشتند. بچه ۱۰ سال به پایین آنجا 

هیچ لباسی نداشت. همان موقع ما خودمان پولی جمع کردیم و برای 

بچه ها لباس خریدیم. یکی از خاطرات خوبی که آنجا داشتم بازی با 

بچه ها بود. یک روز خودم با چندتا از همکاران وسطی بازی کردیم تا 

بچه ها یاد بگیرند و با ما بازی کنند.»

من عاشق شغلم هستم

اما زندگی با تمام این خاطرات چندان مشــکل نیســت. زندگی که 

با حادثه ای که هیچ گاه خبر نمی کند عجین شــده اســت. «این کار 

طبعات خودش را در زندگــی دارد. زمانی که میانمــار بودم همسرم 

به دلیل کاری به برزیل ســفر کرده بود و بچه مــن در خانه تنها بود. 

البته آن زمان بزرگ بود ولی چهار ســالش بود که من بم رفتم. پیش 

مادربزرگ و خاله اش بزرگ شد. زمانی که میانمار رفتم ۲۰ سالش بود 

و اتفاقا مریض هم شده بود ولی خودش مدیریت کرده بود. پسرم به 

این شرایط کاری من عادت کرده است. زندگی ام قطعا تحت الشعاع 

این کار اســت ولی آن را مدیریت کرده ام. من عاشق شغلم هستم و 

خانواده ام می دانند که خط قرمز من کارم اســت و با شرایط من کنار 

آمده اند. با بچه های امدادگر زندگی کرده ام و مثل خانواده ام هستند. 

با تشکیل گروه بانوان رفته رفته مثل بچه ای که بزرگ می شود و به آن 

وابسته می شوی من هم به این کار و گروه وابسته شده ام.»

برگشتن من با خداست

این سبک زندگی سخت است اما جایی که پای عشق به میان می آید 

ســختی ها معنی می دهند تا جایی که امدادگر قصه ما پرستاری را 

رها می کند. «زندگی در بیمارستان و پرســتاری روی روال بود و من 

می دانستم که چه زمانی در خانه هستم و چه زمانی باید سرکار باشم 

ولی در هلال احمر وقتی به اداره می آیی برگشت تو با خداست. یکی 

از این مواردی که می گویم مربوط به ســال ۹۷ و زلزله فریمان است. 

طبق روال ما در دبیرخانه طرح ملی خدمــات امداد و نجات نوروزی 

که هرسال در هلال احمر تشــکیل می شــود من از ۲۵ اسفند تا ۱۷

فروردین درگیر کار بودم و به پسرم قول داده بودم ۱۷ فروردین کارم 

تمام می شود و به خانه می آیم که ۱۷ فروردین همین که کار را جمع 

کردم و تحویل دادم، ناگهان زلزله فریمان رخ داد و تا ۲۳ اردیبهشت 

همان جا ماندم و درگیر کار شــدم. هروقت اداره می آیم و می پرسند 

کی برمی گــردم، می گویم رفــتن من با خودم اســت و برگشــتنم با 

خداست. این ها برای من سختی نیست چون با عشق کارم را انجام 

می دهم. کار ما ساعت ندارد و یکی از مشکلات این است که پذیرش 

خانم ها در حادثه سخت است. در ماجرای میانمار ما اولین خانم هایی 

بودیم که بــه منطقــه وارد شــدیم و آن قــدر خوب درخشــیدیم که 

فدراسیون ما را عضو تیم های اضطراری بین المللی کرد.

من را روی صندلی داغ نشاندند

آرزوهای این بانوی امدادگر نیز آرزوهایی مردمی از جنس کمک و ایثار و نجات 

جان دیگران است. «آرزوی من این است که همه مردم به سطحی از آگاهی و 

توانایی برسند که هرکدام یک امدادگر باشند. در نمایشگاه بین المللی مشهد 

من را روی صندلی داغ نشاندند و عکسی به من نشــان دادند. در آن عکس 

بچه ای پلاکاردی در دست گرفته بود که روی آن نوشته بود از شما متشکریم 

مردم. به من گفت چرا روی این ننوشته است امدادگر. جواب دادم که آرزوی 

من این اســت آن قدر آموزش به مردم بدهم که در هرخانواده یک نفر آموزش 

دیده باشد و مردمی باشــند که همه امدادگر هستند. آن وقت این جمله هم دیده باشد و مردمی باشــند که همه امدادگر هستند. آن وقت این جمله هم 

درست می شود. متأسفانه مردم با حوادث هیجانی برخورد می کنند و خیلی 

کم پیش می آید که یک فرد آموزش دیده وارد صحنه حادثه شود و بتواند کار 

خود را به خوبی انجام دهد. بارها شده است که خودم وارد صحنه حادثه شده 

و گفته ام که فرد را تکان ندهید چون احتمالا مشکل نخاعی به وجود می آید 

و صبر کنید، ولی مردم صبر نمی کنند و به فرد آســیب می رسانند. خیلی از 

افرادی که از طرف مردم به بیمارستان منتقل می شوند دچار ضایعه نخاعی 

می شوند. خیلی پیش آمده اســت که صحنه هایی از تصادف را دیده و وارد 

شده ام. این حادثه حتی در مورد خانواده خودم هم بوده است. خواهرم را 

خودم سی پی آر کردم. البته از دســت رفت ولی من تلاشم را کردم. برای 

همین است که می گویم باید در هر خانواده دست کم یک نفر آموزش دیده 

وجود داشته باشد.»

وجود امدادگران زن در جامعه ضرورت دارد

علاقه به نجات جان آدم ها او را به حرفه پرستاری می کشاند، کارشناسی علاقه به نجات جان آدم ها او را به حرفه پرستاری می کشاند، کارشناسی 

پرستاری را می خواند و در بیمارستان مشــغول به کار می شود، اما از 

مســیری که برای کمک کــردن انتخاب 

کرده راضی نمی شــود. دنبال راهی 

دیگر می گردد، راهی که در آن بتواند 

بدون هیچ محدودیتی برای نجات 

جان انسان ها قدم بردارد.

می شوند. خیلی پیش آمده اســت که صحنه هایی از تصادف را دیده و وارد 

شده ام. این حادثه حتی در مورد خانواده خودم هم بوده است. خواهرم را 

۲شنبــــــه
۱۹ اردیبهشت  ۱۴۰۱
۷۷ شوال ۱۴۴۳ شماره ۳۶۵۹

آرا
هر

 ش
ن|

یا
ور

غف
ه 

دی
مه

  :
س

عک



تماشاچی صحنه بودند

از کمک کردن گله ای ندارد اما از تماشــاچیانی که راه امداد را 

می بندد و گاهی خود هم به همین واسطه دچار حادثه می شوند 

گله مند است. «آن قدر سریع به منطقه رفتیم که من حتی نرسیدم 

با خانواده ام تماس بگیرم. آن زمان بچه شــیرخوار داشتم. تازه 

وقتی که وارد منطقه شــدیم من به همسرم اطلاع دادم. جالب 

اینکه یک جایی ارتباط ما با گروه قطع شــده بود و از طرفی در 

تلویزیون هم اعلام کرده بودند که چنــد نفر از امدادگران دچار 

حادثه شده اند که خانواده ام خیلی نگران شده بودند. مثل الان 

راه های ارتباطی راحت و ساده نبود که بخواهیم از خودمان به 

آن ها خبر بدهیم. البته متأســفانه آقای اصغری از همکاران ما 

در آن منطقه شهید شد و خیلی ها هم آسیب دیدیدند. یکی از 

بدترین اتفاقات در این حادثه و یا دیگر حوادث تماشاگران صحنه 

است. در انفجار دوم قطار نیشابور کسانی جان خود را از دست 

دادند و سوخته بودند که تماشاگر صحنه بودند. خیلی ها می آیند 

ببینند چه شده است که دچار حادثه می شوند. همین مردمی 

که برای تماشــا آمده بودند سر و صدای زیادی داشتند که این 

سروصداها مانع از این می شد که ما بتوانیم صداها را از زیر آوارها 

بشنویم. سرتیم ما مدام در بلندگو از مردم خواهش می کرد که 

سکوت را رعایت کنند که بتوانیم کار خود را انجام دهیم.»

همه شوکه شده بودیم

اولین تجربه خدمت رسانی امدادی او حادثه قطار نیشابور در سال ۸۲ بوده است. او به کمک مادران 

و زنان می رود، در حالی که فرزند شیرخوار خودش در خانه است. «با گروهی از خانم ها راهی نیشابور 

شدیم. منطقه بسیار خطرناک بود. با اینکه نقشه ها را برداشته بودیم، دقیقا وسط منطقه وارد شدیم. 

انفجار اول تازه رخ داده بود. یادم هست آنجا یکی از آقایان آتش نشانی که در جلسات نقشه های 

شهری بود، من را دید و گفت: شما اینجا هم هستید؟! من گفتم: بله، بچه های هلال احمر باید 

همه فن حریف باشند. واقعیت هم همین است. همه بچه های امدادی فعال، باانگیزه و از جان 

گذشته هستند. نیشابور که رسیدیم اولین صحنه ای که دیدم جسدهای سوخته بود. خیلی 

ناراحت کننده بود و فکر نمی کردم حادثه در این حد باشد. همه شوکه شده بودیم. این صحنه ها 

آن قدر درناک بود که تا مدت ها روی خودم کار کردم تا بتوانم آن ها را فراموش کنم. حقیقت این است 

که امدادگران در معرض صدمات روحی و روانی زیادی هستند. یکی از صحنه های دردناکی که من 

در این انفجار دیدم کودکی بود که خودش یک سمت و شیشه شیرش سمت دیگری افتاده بود. چون 

خودم بچه کوچک داشتم، این صحنه برایم عمیقا دردناک بود. یا اجساد زنانی که لباس های آن ها 

پاره شده بود و بدن ها عریان بود که این صحنه ها به شدت آزار دهنده بود. تا جایی که می توانستم این 

بدن ها را می پوشاندم همان جا با خودم گفتم که چقدر پرورش امدادگران خانم اهمیت دارد. همه فکر 

می کنند که این کار مردانه است ولی واقعا در این صحنه ها وجود زنان ضرور است. آموزش به عموم مردم 

به ویژه زنان بسیار مهم است. زنان ستون، پایه و مادر خانواده هستند و آموزش امدادگری به آن ها بسیار 

مهم است. آموزش در زنان باید گسترش پیدا کند. پایه آموزش های امدادی باید بانوان باشند.»

ناهید احمدی زاده از سال ۷۸ وارد هلال احمر می شود و تا سال ها پای سیستم به تدوین و تنظیم نقشه های شهری و روستایی می نشیند که در حوادث می تواند گره گشا باشد. 

«علاقه به کمک کردن من را به سمت هلال احمر آورد. در بیمارستان می توانستم به مردم خدمت کنم ولی گستره خدمت رسانی هلال احمر خیلی گسترده تر است و محدود 

به فضای یک بیمارستان نمی شود. سال ۷۸ متوجه شدم که می خواهند امداد و نجات را در نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات جغرافیایی وارد کنند. من با این سیستم آشنایی 

داشتم و از طرفی هم به امداد و نجات علاقه داشتم و در مورد آن مطالعاتی انجام داده بودم. وارد مجموعه شدم. با کمک همکاران نقشه های شهرستان ها را تکمیل کردیم و 

اطلاعات جامع راه های روستایی را ثبت کردیم. آن زمان به اندازه الان امکانات وجود نداشت و این نرم افزار خیلی کارآمد بود. با استفاده از این نقشه ها به محض اینکه اتفاقی 

رخ می داد به سرعت طول و عرض جغرافیایی بررسی و شناسایی می شد.»

با اینکه در رشته پرستاری تحصیل کرده، مطالعات خود را به سمت نقشه برداری سوق می دهد و حدود پنج شش ســال برای تدوین و تنظیم نقشه هایی که در حوادث 

می توانست گره گشا باشد وقت می گذارد. «همه تعجب می کردند که رشته من این نیست ولی در این زمینه در حال فعالیت هستم. علاقه زیادی به این کار داشتم و مطالعات 

انجام می دادم و دوره های مختلف آموزشی شرکت می کردم. یادم هست تکمیل کردن این نقشه ها برایم آن قدر مهم بود که یک دفعه از بس درگیر کار بودم که متوجه گذر ساعت 

نشدم. وقتی سرم را بالا کردم دیدم ساعت ۱۱ شب است و من هنوز سرکار هستم!»

من هم دغدغه های مادرانه دارم

قرارش با زندگی این می شــود که به همه کمک کنــد اما دغدغه های 

مادرانه اش را کنار نمی گذارد. «هروقــت حادثه ای ببینیم سریع کیف 

امــداد را برمی داریم و بــرای کمک کــردن می دویم. دو دخــتر دارم و 

رسیدگی به خانواده را هم دارم. تنظیم کردن زندگی با این شغل خیلی 

سخت است. دغدغه های مادرانه را هم من و هم همکارانم داریم. شخصا 

به نظام خانواده خیلی پای بند هستم و خانواده برایم بسیار مهم است 

و برایم در اولویت اســت. برای اینکه به کارم و به خانواده ام برسم از 

خودم زیاد مایه می گذارم که جایی کم نگذارم.»

۶

شدیم. منطقه بسیار خطرناک بود. با اینکه نقشه ها را برداشته بودیم، دقیقا وسط منطقه وارد شدیم. 

انفجار اول تازه رخ داده بود. یادم هست آنجا یکی از آقایان آتش نشانی که در جلسات نقشه های 

ناراحت کننده بود و فکر نمی کردم حادثه در این حد باشد. همه شوکه شده بودیم. این صحنه ها 
۲شنبــــــه
۱۹ اردیبهشت  ۱۴۰۱
۷ شوال ۱۴۴۳ شماره ۳۶۵۹

پرستار، امدادگر و آتش نشان

فاطمه مــرادی کارشناســی 

پرستاری دارد و از سال ۸۶ از 

هلال احمر خوزستان کار خود 

را شروع می کند. او از سال ۹۰

به مشهد آمده و ۱۰ سالی است 

که در جمعیت مشهد فعالیت دارد. 

این بانوی امدادگر از ســال ۹۲ به صورت 

جدی در حوزه های مختلف امدادی مشــارکت داشته است. او تنها 

پرستار آتش نشان خراسان رضوی هم هســت. البته به او لقب تنها 

پرســتار امدادگر آتش نشــان مشــهدی را می توان داد. «شاید برای 

بعضی ها خنده دار باشــد که من ایــن همه فعالیــت دارم. بعضی ها 

می گویند ول کن! همین بیمارستان که خدمت می کنی بس است. 

ولی برای من یک احساس خلأ وجود دارد و فکر می کنم بنابر تخصصی 

که دارم بیش از این ها می توانم به دیگران کمک کنم. در بیمارستان 

بیمار می آید و یک خدمت مشخص به او ارائه می کنی ولی در بحران ها 

و حوادث شرایط متفاوت است گاهی باید خدمات درمانی انجام دهی، 

گاهی باید حمایت روانی از مردم آســیب دیده داشته باشی و گاهی 

هم با درد دیگران باید زندگی کنی که این خیلی متفاوت تر از کار در 

بیمارستان است.»

فکر می کردم نگران درمانش هست

زلزله کرمانشاه، زلزله فریمان، سیل کلات، سیل گلستان و آق قلا و 

حضور در حادثه سیستان و بلوچستان و گمیشان از جمله حوادثی 

هســتند که این بانوی امدادگر در آن ها حضور داشــته اســت. «در 

حوادث ســال های اخیر حضور فعال داشــته ام. همــه خاطرات این 

حوادث همیشــه جلوی چشــم مــن و در خاطرم می ماننــد. یکی از 

برنامه ها امــدادی ما این بود کــه به عنوان تیم درمــان در منطقه کم 

برخوردار زهک سیســتان و بلوچســتان رفتیم. از مناعت طبع این 

مردم خیلی تعجب کردم. خانمی آنجا بود که بچه هفتم خود را باردار 

بود و مشــکلاتی داشــت. ما به او کمک کردیم کــه شرایط بهتری تا 

زایمان داشته باشد. مدام از من سؤال می کرد: خانم مرادی، شما کی 

می روید؟ فکر می کردم نگران درمان خودش است که نیمه نماند. به 

او گفتم: فردا ظهر می رویم ولی تو نگران مراحل درمان نباش. فردای 

آن روز قبل از ظهر بچه ها صدایم کردند و گفتند خانمی دم در با تو کار 

دارد! تعجب کردم که چه کسی اینجا با من کار دارد! رفتم دم در. دیدم 

همان خانم است و برایم یک دست لباس ســوزن دوزی آورده است. 

کار دست خودش بود که به من هدیه داد. قبول نمی کردم. گفتم این 

کار یک ماه خودت است. گفت: این که شــما از زندگی تان زده اید تا 

به کمک ما بیایید برای ما خیلی ارزشمند است. مردم با وجود اینکه 

آسیب دیده اند با ما برخوردهای خوبی دارند و تا جایی که می توانند 

از ما در حد توان خود پذیرایی می کنند ولی به هرحال شده است که 

برخوردهای نامناسب هم پیش بیاید که ما به مردم آسیب دیده حق 

می دهیم. در یکی از امدادهایی که برای مردم ســیل زده رفته بودیم 

یکی از خانواده ها توقع داشت برای دام های او هم چادر بدهیم ولی 

به دلیل محدودیت منابع این امکان وجود نداشت. متأسفانه بخاطر 

ندادن چادر دو نفر از همکاران ما کتک خوردند. این موارد کم است 

و ما باید خودمان را قوی کنیم تا شرایط مردم را درک کنیم زیرا همان 

دام ها کل سرمایه فرد هستند. ما باید خودمان را جای آن ها بگذاریم 

و ناراحت نشویم.»

اسمش را صدای زندگی گذاشتم

از ســیل کلات هم یک خاطره شــیرین دارد، خاطره ای که اسم آن را 

صدای زندگی گذاشــته اســت. «اصالت من از منطقه کلات است و 

زبان ترکی منطقه را متوجه می شــدم. خانمی آن جا پیش ما آمد که 

ماه های آخر بارداری اش بود و خیلی هم نگران بود و گریه می کرد. از 

او پرسیدم: چه شده است؟ گفت: از دیروز که ترسیده ام بچه ام تکان 

نمی خورد. نگران بود که یک وقت بچه نمرده باشد. دست او را گرفتم 

و داخل چادر بردم تا ماما معاینه اش کند. تا صدای قلب بچه در چادر 

پیچید همه از خوشحالی اشک ریختیم. من بعدها اسم این صدا را 

صدای زندگی گذاشتم.»

شانزده سالگی مادر شدم

این بانوی امدادگر خودش را مدیون همراهی خانواده به ویژه همسرش 

می داند. «خانواده ام خیلی همراهم هستند. پسرم کم کم آماده کنکور 

می شود. ۱۵ سالم بود که ازدواج کردم و در شانزده سالگی مادر شدم. 

همسرم هم نظامی است و هیچ وقت مانع فعالیت های من نبوده است. 

الان علاوه بر بیمارستان و برنامه های هلال احمر در ماه هشت شیفت 

آتش نشانی هم دارم و چنانچه در حادثه ای نیاز به حضور خانم ها باشد، 

مثل موارد محبوسی و خودکشی در عملیات ها حاضر می شوم. برای 

خودم یک وظیفه می دانم که به همه کمک کنم و یکی از برنامه های 

هفتگی ما در خانواده برنامه آموزشــی اســت که من می گــذارم و به 

اعضای خانواده کمک های اولیــه را آموزش می دهم. وقتی می توانم 

افراد مصدوم را نجات دهــم، خودم زندگی ای دوبــاره می گیرم. این 

موضوع انگیزه من را دوچندان می کند که دعای خیلی ها پشت سر 

من است.»

 به آقایان گفت کنار بروند

در میان خاطــرات تلخ حادثه انفجار قطار نیشــابور ایــن بانوی امدادگر یک خاطره شــیرین از نجــات جان یک دختر 

شانزده ساله از زیر آوار را نیز دارد، خاطره ای که در میان آن همه اندوه کامش را شیرین می کند. «همان جا احساس کردم که 

صدای ناله خانمی را می شنوم. دستگاه و سگ زنده یاب نداشتیم. سرتیم به آقایان گفت کنار بروند و امدادگران خانم جلو بیایند. 

خیلی آرام خاک ها را کنار زدیم، یک دختر شانزده هفده ساله بود. احساس کردم مرده است ولی تا نبض او را گرفتم دیدم زنده است. 

همه صورتش پر از خاک بود. حفره بینی، دهان و چشم ها پر از خاک شــده بود. صورتش را با سرم شست وشو دادیم. ناگهان گریه 

کرد. این گریه او برای ما حس خیلی خوبی داشت. بعد او را اصولی حمل کردیم. این حمل اصولی خیلی مهم است زیرا در غیر این 

صورت، ممکن است ضایعه نخاعی ایجاد کند. راهی بیمارستان نیشابور شدیم و باز هم دچار همان مشکل تماشاچیان بودیم و در 

ترافیک گیر افتاده بودیم. تراکم جمعیت اطراف بیمارســتان به قدری زیاد بود که آمبولانس حرکت نمی کرد. این ترافیک و تجمع 

جمعیت واقعا یکی از بزرگ ترین مشکلات ماست. برای دیدن صحنه ها نایستید و اجازه دهید نیروهای امدادی به مردم کمک کنند!»



بازنمایی رسانه ای کارکردهای اجتماعی دختران امدادگر

مسئله ای به نام بودن یا نبودن!
   نمی دانم این چه سری اســت که در جامعه ایرانی، در بازنمایی 

رسانه ای کار زن در محیط های خدماتی و امدادرسان همچون 

پلیس، آتش نشــانی و عرصه درمانی، به گونه ای رفتار می شود که حتی 

بانوان شــاغل در این عرصه ها را هم اقناع می کند که جنس ضعیف اند و 

حضور آن ها در این عرصه ها هم از سر «ضرورت» و «اجبار» و نه از روی «احقاق 

حق» و «انسانیت» بوده است. اما در مقابل، در بازنمایی این شخصیت در موارد مشابه غربی و 

شرقی، نه تنها این احســاس به وجود نمی آید، بلکه حتی در فیلم هــا و سریال هایی با این 

مضامین که زن در آن وجود دارد و نقش اول را نیز در آن ندارد، نقش آفرینی زن به گونه ای بارز 

است که مخاطب احساس نمی کند انتخاب یک زن تفاوتی ساختاری در محتوا به وجود آورده 

است.

بگذارید این موضوع را با ارائه مثالی به شکلی روشن تر بیان کنیم. اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی، 

سریالی اســترالیایی با نام «AllSaints» و با نام «پرســتاران» از تلویزیون جمهوری اسلامی 

ایران پخش شد. موضوع این مجموعه تلویزیونی موفق که نه تنها در ایران که در کشورهای 

مختلف به نمایش درآمد، فعالیت تعدادی از کارکنان کادر درمانی اعم از پزشک، پرستار و 

تکنسین های مختلف در یک مجموعه درمانی بود که در کنار آن، ماجراهای مختلفی نیز 

برای این افراد رخ می داد. متن سریال به گونه ای تنظیم شــده بود کــه در آن، فعالیت کادر 

درمانی به خوبی نشان داده شد. داستان ها و ماجراهای مختلفی نیز در آن اتفاق می افتاد، 

اما موضوع اصلی ارائه خدمات درمانی به بهترین وجه ممکن توسط کادر درمانی به فراموشی 

سپرده نمی شد. با وجود آنکه مسئولیت مرکز درمانی بر عهده یک مرد گذاشته شده بود، اما 

حضور پررنگ یک زن باتجربه در کنار کادر درمانی این موضوع را القا می کرد که اصلا کار بدون 

حضور زن به درستی پیش نمی رود. در مقابل، اواسط دهه ۹۰ سریالی با همین عنوان و تولید 

داخل از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که اتفاقا نقش آفرینی اصلی آن نیز بر عهده یک 

زن بود اما محتوای سریال به گونه ای بود که اصل خدمت رسانی به بیماران به فراموشی سپرده 

شد و بازیگران به حدی درگیر فضاهای حاشیه ای می شدند که موضوع ارائه خدمات درمانی، 

کلا در حاشیه قرار گرفت. نمونه این کار را می توان در مجموعه های مختلف پلیسی، درمانی 

و ... جست وجو کرد. برآیند سریال های ترجمه و دوبله شده خارجی تولید کشورهای مختلف 

این بود که کادر خدماتی در قالب یک تیم متشکل از زنان و مردان در فضای کاری به فعالیت 

خود مشغول هستند و حتی اگر خطا و قصوری نیز از اعضای این کادر سر می زند، این خطا به 

صورت «مردانه- زنانه» تفکیک نمی شود. اما در تولیدات داخلی، در وهله اول این فضا این گونه 

دیده نمی شود. از سوی دیگر، قصه های جانبی در آن به اندازه ای پررنگ بوده که باز غالبا اصل 

خدمت رسانی در آن به فراموشی سپرده شده است. در اینکه در جامعه ایرانی-اسلامی باید 

شأن و منزلت زنان حفظ شود و در نمایش خدمات جامعه زنان نیز ملاحظات شرعی و دینی 

مراعات شود، با عوامل و دست اندرکاران تولید برنامه ها هم نظر هستیم اما این موضوع را نیز 

نباید نادیده بگیریم که افراط در نگاه های خاص، همواره از زن موجودی می سازد که اصلا 

توانایی کار در کنار مردان را ندارد و اگر قرار باشــد نقش اول را عهده دار باشد نیز موضوع به 

گونه ای پیش رفته که یا توانایی انجام کار به درســتی را نداشته یا اینکه ماجراهای جانبی، 

خدمات او را نادیده انگاشته است.

البته نباید این موضــوع را نادیده گرفت که در صنعت مهمی همچون ســینما، زن در موارد 

متعددی نیز به عنوان یک ابزار استفاده شده اســت. اما در این گونه موارد نیز غالبا تکلیف 

سازنده و مخاطب مشخص است و این موضوع، بیشتر در «فرم» بروز می کند تا در «محتوا» و 

این بهره برداری فرمی که غالبا زننده نیز هست و عموما مورد پذیرش نیست، حتی در رده بندی 

فیلم ها از سوی منتقدان و عامه مردم نیز تأثیر منفی خود را نشان می دهد.

باور کنیم که اگر نقش زن به درستی در اجتماع تعریف شود و این گونه اجحاف به ویژه رسانه ای 

در مورد آن صورت نگیرد، دیگر نیازی به تشکیل نهادی با عنوان «کمیسیون امور بانوان» نیز 

باقی نمی ماند. شاید تشکیل چنین نهادی در دستگاه های مختلف، اعتراف به این موضوع 

است که نقش زن نادیده گرفته شده است.

البته شاید برخی نویسنده را به تفکرات افراطی متهم کنند اما واقع امر این نیست. باور کنیم 

و باور کنید که زنان حداقل از نظر تعداد افراد، بیش از نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند 

و در نظر گرفتن شایسته و بایسته آن ها و بی توجهی به ظرفیت های بالقوه آن ها نه تنها ظلم به 

جامعه زنان بلکه محروم ساختن جامعه از این استعداد و توانمندی است.

دانشگاهی به نام جبهه
زینت زنده باد، بانویی که ۸ سال در جبهه امدادگری بود

از آن زنان امدادگری است که به محض شروع جنگ 

خانه و کاشانه را می گذارد و راهی میدانی می شود که 

بتواند در آن باری از روی دوش دیگران بــردارد. این حضور و 

امدادرســانی آن قدر برای بی بی زینت زنده باد مهم است که 

همان روز اول ازدواج با همــسرش شرط می کند که در جبهه 

برای کمک به رزمنــدگان حضور یابد. «بــا همسرم در همان 

ابتدای ازدواج شرط کرده بودم که هر موقع خواستم باید بتوانم 

به جبهه بروم. با اجازه او وارد جبهه شدم و تا پایان جنگ در 

جبهه حضور داشــتم و این بهترین آزادی برای من بود که 

می توانستم با اجازه همسرم و برای دفاع از کشورم، در جبهه 

حضور داشته باشم.»

او راهی جبهه می شود و تجربیات تازه ای از زندگی در آنجا به 

دست می آورد. «در نخستین شــب حضورم در جبهه از شدت 

گرما و بوی بدی که در آن منطقه بود حالت خیلی بدی به من 

دست داد اما با وجود این شرایط بد، باز هم دوست داشتم در 

جبهه بمانم و به برادران و خواهرانم کمک کنم و باری از روی 

دوش آن ها بردارم.»

امدادگر هشــت ســال دفاع مقدس کمک به سربازان جبهه 

اســلام را یک افتخار برای خود می دانــد. «هرچند یک دختر 

نازپرورده بودم اما در کوران جبهه، سردوگرم چشــیده و در آن 

شرایط سخت پخته شدم.»

این بانوی امدادگر چه در دوران جنــگ چه پس از آن یکی از 

برنامه های جدی کــه پیش می گیرد تســهیل ازدواج جوانان 

اســت. «ما رســالت های زیادی بر دوش داریــم و برای حفظ 

انقلاب باید هرکدام به سهم خود گامی برداریم. به نظرم ازدواج 

آسان می تواند مشکل بسیاری از جوانان را حل کند. برای حل 

مشکل جوانان آستین بالا زدم و قدمی در این زمینه برداشتم. 

این روند پس از جنگ نیز ادامه یافته است و امروز من به عنوان 

واسط ازدواج و تسهیل کننده اجرای این سنت حسنه اسلامی 

شناخته می شوم. علاوه بر آشنا کردن جوانان برای ازدواج، با 

توجه به آشــنایانی که در صنوف مختلف دارم تلاش می کنم 

هزینه ازدواج آنان را به حداقل برسانم.»

او خود نیز ازدواجی ساده داشــته و فرزندانش را هم به همین 

روال روانه خانــه بخت کرده اســت. «خودم ازدواجی ســاده 

داشتم. فرزندانم هم مراســم مختصری برای ازدواج داشتند. 

این امور را باید اول از خود شروع، ســپس جوانان را به ازدواج 

آسان و قناعت ســفارش کرد. ازدواج ســاده و بی تکلف باعث 

اســتواری اســاس زندگی بر پایه قناعت می شــود و می تواند 

جامعه را از اسراف و تجمل گرایی غربی نجات دهد.»

ما
سی

رضا میرزاده
کارشناس رسانه

 نسیم  لیلا جان قربان

و در نظر گرفتن شایسته و بایسته آن ها و بی توجهی به ظرفیت های بالقوه آن ها نه تنها ظلم به 

جامعه زنان بلکه محروم ساختن جامعه از این استعداد و توانمندی است.
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علامه ها عاشق ترند
  زندگی ها خیلی زود به 

تکرار می رسند. از یک 

جایی به بعد همه چیز پشت سر 

هم تکرار می شوند. صبح به شب 

می رســد و شــب به صبح و دور 

کارهــای تکــراری و آدم هــای 

همیشگی هم چنان می چرخد و 

می چرخد. بیدار می شویم، سر کار می رویم، خرید 

می کنیــم، مســافرت می رویــم. می خوریــم، 

می پوشیم، دعوا می کنیم، می خندیم و ... . هرروز 

همین هاست اما یکی در درونمان مدام می گوید: 

تو نباید تکراری باشی. امروز نباید مثل دیروز باشد. 

بکوش تا هر ثانیه با ثانیه قبل فرق کند، هر روز با روز 

قبل و هر ماه با ماه قبل. اما از یک جایی همه چیز 

تکراری می شود. وقتی اسیر تکرارها می شویم دیگر 

نمی توانیم آدم هــای اطرافــمان را بپذیریم، و در 

بهترین حالت تحملشان می کنیم. خیلی ها دارند 

همدیگر را تحمل می کنند چون ساختن و تغییر را 

یاد نگرفته اند. پس لاجرم باید تحمل کنند. تحمل 

می کنند چــون برای تغییر باید تــلاش کرد، وقت 

گذاشت، عشــق داشــت و صبوری کرد. حالا که 

این هــا نیســت پــس تحمــل می کنند. عشــق 

گمشــده ای اســت بی تکرار و باطراوت. هرقدر از 

عمرش بگذرد خســته کننده نمی شود و نیازی به 

تحمل نیست. عشق که باشد، صبر و تلاش و امید 

هم هست. همیشه هست.

جایی که عشق باشد

 در هجوم تصاویر ریز و درشت و راست و دروغ و بزک 

و واقعیت این روزها که همه را خسته کرده و روح ها را 

آزار می دهد، تصاویری مثل یک حریر بر جان و دل 

همه نشست و لطافت و طراوتی را به قاب چشم ها 

هدیه داد.

جایی که عشــق باشــد علامه و فیلســوف هم که 

باشی، فقیه و عارف و مفسر قرآن و مرجع عالی قدر 

هم که باشی، هشتادوهشت ســاله هم که باشی، 

نمی توانی خوددار باشــی، نمی توانی در وداع از 

یک یار و همراه مسیر زندگی به راحتی دل بکنی.

چه بود در زندگی این بانوی گران قدر که اشک های 

همسر علامه اش همه را ســوزاند و به وجــد آورد و 

به تحسین واداشــت. طلبگی آن قدر که نداری و 

سختی و دوری دارد، آســایش و رفاه و تنعم ندارد. 

کنار این ســختی ها و دوری ها و ســفرها اگر یک 

همسفر و همراه نباشد، روزگار سخت تر می گذرد. 

طلبگی اســلوب خــودش را دارد و آدم خودش را 

می خواهد. همراه و همسری می خواهد که ارزش 

علم را بداند و یار شــاطر باشــد نه بــار خاطر و در 

چنین همدلی و هم زبانی است که طلبه می تواند 

علامه بشود، علامه ای عاشــق و قدر شناس که با 

تمام اعتقاد و خوددار بودنش، نتواند اشک هایش 

را نگهدارد و بی ملاحظه هزاران چشــم حقیقی و 

مجازی چنان بی تاب شود که دیگران متحیر شوند.

این تصاویر دلنواز که منتشر شد چقدر همه دلشان 

خواســت این گونه زندگی کنند و این گونه رحلتی 

داشته باشد.

مرد خدا برای رفتن همسرش و تنها شدن خودش 

در هشتادوهشت ســالگی بی تاب است. عشقی 

که ریشه در رضوان خدا و رضایت او داشته باشد، 

همیشه باطراوت است.

اینجــا بــرای تحمل چیزی نیســت. عشــق های 

خدایی همدیگــر را تحمل نمی کننــد بلکه برای 

هم بی تاب اند و هر لحظه تازه تــر از قبل زندگی را 

پیش می روند. علامــه اگرچه ســال ها پیش «زن 

در آینه جــمال و جلال» را نوشــته بــود، خودش 

ســال ها به همسرش از همان آینه جمال و جلال 

نگریســته بود و او را تمثالی از عشق الهی می دید 

که در آینه جمال و جلال الهی وارد زندگی او شده 

اســت و همچون ریحانه ای مهربان و صبور، کنار 

سختی های طلبگی او مانده است تا او ۶۳ کتاب 

ســنگین و پرمغز بنویســد، صدها شــاگرد تربیت 

کند، مفسر قرآن و فیلســوف شــود، فقیه و مرجع 

تقلید باشــد و علامه بشــود. علامه ها عاشق ترند. 

آرامشــی را که دین به زندگی شــان داده اســت با 

هیچ چیز عوض نمی کنند. آسایش را اگر در مدار 

دین نباشــد، نمی خواهنــد. این فیلســوف متأله 

که در محضر بزرگانی چــون امام خمینی و علامه 

طباطبایی شــاگردی کرده بیش از درس و بحث، 

سلوک استادان را آموخته است.

آنجا که امام خمینی(ره) در نامــه ای برای همسر 

خود می نویسد: «تصدقت شــوم. قربانت بروم. در 

این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز 

و قوت قلبم گردیدم، متذکر شــما هستم و صورت 

زیبایت در آینه قلبم منقوش است.»

و علامه طباطبایی چنــان در فراق همسرش گریه 

می کرد که وقتی به ایشــان اعتراض کــرد که «آقا، 

برای جایگاه و شــان شما درســت نیست این قدر 

بی تابی کــردن.» فرمــود: «مــن برای وفــاداری 

همسرم بی تاب هستم.» علامه ها عاشق ترند چون 

همسرشان را در خدمت خود نمی خواستند که او 

را در آیینه جمال و جــلال الهی می دیدند و جز به 

احترام و عاطفه و محبت با او ســخن نمی گفتند. 

بی شــک بخشــی از ثواب نگارش ها و عبــادات و 

تفاسیر این مردان بزرگ برای همسرانشان است. 

علامه جوادی آملی همین روزها فرمود: «هرچه دارم 

از همسرم دارم.»

سلوک این بزرگان باید ترویج و تبلیغ شود. آیین زن 

و شوهر داری را باید از روی زندگی علامه ها نوشت.
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مریم قربان زاده
نویسنده
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ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر عامل: 

سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
ارژنگ حاتمی

مسئول ضمیمه:
حمیده وحیدی

صفحه آرایی  و گرافیک:
ملک جمعی

نگاهی به کتاب «خاطرات سفیر» 

دفاع از زنانگی و مسلمانی
 «کم کم داشت حالم از اون شرایط به هم می خورد. بچه ها 

متوجه نمی شدن که من دارم سر کار می ذارمشون یا واقعا 

متن شعر همین قدر سخیفه. خدا خدا می کردم که هرچه زودتر اثر 

فاخری (!) که می شنیدیم بساطش جمع بشه اما همیشه درست 

توی همین شرایط، زمان کش می آد و واحد گذشت زمان از ثانیه به 

شبانه  روز تغییر پیدا می کنه! سیلون دست به سینه وایساده بود و 

داشت سعی می کرد عمق نداشته شعر رو بفهمه! چند بار به سرم 

زد به شــون بگم: ببینید بچه ها، این اصلا در سطحی نیست که 

اسمش رو شعر بذارم! طرف یه چیزی خونده رفته. اما نمی شد. 

آبروریزی بود. بعد از اون  همه افاضات درباره شــعر و ادب 

پارسی و مردم ادیب کشورم، جای همچین حرفی نبود. 

ویدد که ســمت چپ مغی نشســته بود و تا اون  موقع 

ساکت بود گفت: من فکر می کنم اصلا با معشوقش 

مؤدب حــرف نمی زنه! گفتــم: خب، البتــه بله. کلا 

شعرش جوری گفته شــده که با آدم با فرهنگی طرف 

نباشیم! مغی گفت: خب، بعدش چی می شه؟»

آنچه خواندید بخشی از کتاب «خاطرات سفیر» به قلم 

نیلوفر شادمهری است، کتابی شــامل ۳۱ خاطره در 

۲۲۳ صفحه که انتشارات سوره مهر منتشر کرده است. به 

گفته  نویسنده، برخی از این خاطرات پیش تر در وبلاگی به 

نام «سفیر» منتشر شده است. این اثر چالش های یک بانوی 

مسلمان را به عنوان دانشــجوی ممتاز ایرانی در فرانسه با لحنی کاملا 

دوستانه و خودمانی و راحت به نمایش می گذارد.نویسنده برای تحصیل 

دوره دکتری طراحی صنعتی، موفق به کسب بورسیه دانشگاه شهر آنژه 

می شود، شهری کوچک در کشور فرانســه که به تسهیلات دانشگاهی 

و کمک به دانشــجویان برای انجام پروژه های علمی مشهور است. این 

سفر ابتدا با هدف رسیدن به سطح علمی بالاتر و کسب مدرک دکترا در 

رشته تخصصی نویسنده انجام می شود، اما با حضور در فضا و موقعیتی 

تازه که خصوصا با عقاید شادمهری بسیار متفاوت است، معنای دیگری 

به خود می گیرد و انگار هدف به وســیله تبدیل می شــود. مواجهه  او با 

آدم های مختلف، اتفاقات متفاوت و پیشامد های غیرمنتظره این خاطرات 

را جذاب  تر می  کند.شــادمهری در این کتاب زمان هــا و موقعیت های 

متفاوتی را به تصویر می کشد: از قبول نشدن در بهترین دانشگاه فرانسه 

تنها به دلیل حجاب و دســت ندادن با سرشــناس ترین استادان مرد تا 

برگزاری دعای عهــد در اتاق خوابگاه و خواندن دعــای کمیل. در همه 

این موقعیت ها، نویسنده شرایطی را ترسیم می کند که هرچند در یک 

کشور اروپایی اتفاق می افتد، برای مخاطب بســیار آشنا و قابل درک و 

همذات پنداری است.«خاطرات سفیر» قلمی نه زنانه بلکه دخترانه دارد. 

اثری است که بی شک برای مخاطب نوجوان می تواند جذابیت داشته 

باشد. بارزترین موضوع کتاب حجاب است و مبتنی بر خاطرات شخصی، 

با نگاهی فرهنگی و مردم شناسانه نگارش شده است. این کتاب به دلیل 

درون مایه و محتوای آن مورد توجه بســیاری از اندیشمندان قرار گرفته 

اســت. رهبر معظم انقلاب نیز در جریان یکی از دیدارها با اشاره به این 

کتاب گفتند: توصیه کنید خانم هایتان این کتاب را بخوانند.

خواننده در «خاطرات ســفیر» بــا مباحثات و گفت وگوهــای عقیدتی 

نیلوفر شادمهری در خوابگاه دانشجویی روبه روســت و او بیشتر از این 

گفت وگوها برای خواننده خود ســخن گفته اســت به طوری که درباره 

دلیل شروع نوشــتن این خاطرات گفته اســت: آن زمانی که من شروع 

به مکتوب کردن این خاطرات کردم، تعدادی از دانشــجویان مسلمان 

را می  دیدم که هــمان اتفاقاتی که برای من پیش  آمــده، برای بعضی از 

این ها نیز افتاده بود.

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه

خاطرات سفیر 
 نویسنده: نیلوفر شادمهری

دفاع از زنانگی و مسلمانی

متن شعر همین قدر سخیفه. خدا خدا می کردم که هرچه زودتر اثر 

فاخری (!) که می شنیدیم بساطش جمع بشه اما همیشه درست 

توی همین شرایط، زمان کش می آد و واحد گذشت زمان از ثانیه به 

شبانه  روز تغییر پیدا می کنه! سیلون دست به سینه وایساده بود و 

داشت سعی می کرد عمق نداشته شعر رو بفهمه! چند بار به سرم 

زد به شــون بگم: ببینید بچه ها، این اصلا در سطحی نیست که 

اسمش رو شعر بذارم! طرف یه چیزی خونده رفته. اما نمی شد. 


